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هسـت؛  یادتـان  کـه  را  فـداکار  پِتـرُس 
همان کودک که در شـب سـرد زمستانی 
وقتـی تَـرَک سـد را دید، انگشـت خـود را در 
سـوراخ آن کـرده، راه نفـوذ آب را گرفـت و 
شـهر را از سـیلاب نجـات داد.  راسـتی اگـر 
ایـن  دیگـر،  عبـارت  بـه  و  سـوراخ ها  ایـن 
»منفذهـای نفـوذ« بیش تـر بودنـد، پتـرس 
چـه کاری می توانسـت کنـد؟ اگر فاصله 
سـوراخ ها یـا تَرَک هـای سـد از هـم دور بـود، 
چه اتفاقی می افتاد؟  اگر از برخی منفذها 
بایسـتی  بلـه!  چـه؟…  نمی یافـت  اطـلاع 
برایشـان  و  شـناخت  خوبـی  بـه  را  منافـذ 
کشـور  امـروز  شـرایط  اندیشـید؛  چـاره ای 
امیرالمؤمنیـن  دوران  بـه  بی شـباهت  مـا 
نیسـت؛ بایـد از امـام پرسـید راه هـای نفـوذ 
بسـتن  راه  کـه  همان گونـه  کدامنـد؟ 
»منفذها« را باید از ایشـان پرسـید.  آن چه 
در ذیـل می آیـد فهرسـتِ برخـی از »راه های 
نهج البلاغـه  از  کـه  اسـت  دشـمن«  نفـوذ 

برداشـت شـده اسـت.

1- نفود از راه دین
پدرشـان  درهـم  قیافـه  از  کـه  شـیاطین   
پرسـیدند:  بودنـد،  شـگفت  در  ابلیـس 

پـدر! آیـا واقعـا هیـچ راهـی بـرای از راه بـه در 
کـردن ایـن عابـد وجـود نـدارد؟ چـه عرض 
کـرده ام،  امتحـان  را  راهـی  هـر  کنـم؟! 
هـر  حرف هاسـت!  ایـن  از  محکم تـر  او 
کـس پیشـنهادی مـی داد و پـدر بی تامـل 
می گفـت: نـه! کارگر نیسـت. تا این که 
وارد شـد!  راه دیـن  از  بایـد  یکـی گفـت: 
ابلیـس  سـرخ  چشـمان  از  شـادی  بـرق 
مشـاهده شـد؛ خنـده ای از تـه دل کـرد و 
گفت: همین است… باری! در حکومت 
نفـوذ،  بـرای  حیله هـا  کارگرتریـن  دینـی 
دشـمن  گاه  اسـت.  دیـن  طریـق  از  ورود 
دایـه ای مهربان تـر از مادر شـده، به یادمان 
مـی آورد کـه مسـلمانیم و بـر دیـن محمـد 
کـه  معاویـه  چونـان  صلی الله علیه و آلـه، 
در نامـه ای »مبعـوث شـدن محمّـد صلّـی 
بـه  را  حـق«  جانـب  از  را  آلـه  و  علیـه  الله 
امیرالمؤمنین علیه السـلام یادآور می شـود؛ 
گویـا می خواهد مـولا را »از آن چه خداوند 
بـه امـام مرحمـت فرمـوده بـا خبـر کنـد، و 
از نعمـت وجـود پیامبـرش کـه خداوند به 
امـام عطـا فرمـوده، آگاه سـازد؛ همچـون 
کسـی که خرمـا را به سـوى هجر)منطقه 
شـاگردى  یـا  ببـرد،  بحریـن(  پرخرمـاى 

بایستی منافذ را به خوبی شناخت و برایشان 
ما  کشور  امروز  شرایط  اندیشید؛  چاره ای 
نیست؛  امیرالمؤمنین  دوران  به  بی شباهت 
کدامند؟  نفوذ  راه های  پرسید  امام  از  باید 
همان گونه که راه بستن »منفذها« را باید از 

ایشان پرسید.
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کـه بخواهـد بـه اسـتاد تیرانـدازش تعلیـم 
خـود  بـه  آن کـه  یـا  دهـد.«1  تیرانـدازى 
جـرأت داده امـام را بـه عمل به قرآن دعوت 
می کنـد؛ چیـزی کـه امـام را بـه شـگفت 
آورده می نویسـد: »تـو مـا را بـه حکـم قـرآن 
خوانـدى در حالـی کـه خـودت اهـل قـرآن 
نیسـتی و مـا هـم جـواب تـو را ندادیـم؛ بـل 
و  شـیطان   2» پذیرفتیـم!  را  قـرآن  حکـم 
دشـمنی کـه تیـرش در فریـب دادن امـام 
بـر  بـه سـنگ می خـورد، چـه راحـت سـوار 
سـاده لوحـی یـاران امـام می گـردد؛ گاه با 
ظاهـر »قـرآن« به قصد فریـب می آید، چون 
زمـان کـه پسـر عـاص کـه قرآن هـای  آن 
صامـت را بـر سـر نیزه هـا عَلَـم کـرد و یـاران 
امـام را بـه گونه ای فریـب داد که یکصدا 
فریـاد کشـیدند: »اینـان بـرادران مـا و اهـل 
بـه  رو  اینـان  مـا هسـتند؛  اسـلامی  دعـوت 
قـرآن کـرده خواهان آرامشـند، رأى ما این 
اسـت کـه خواسـته آنـان را قبـول کنیـم 
ایـن مضیقـه نجاتشـان دهیـم« و هـر  از  و 
چـه قـرآن ناطـق فریـاد کشـید کـه »ظاهر 
بـا  عـداوت  باطنـش  و  ایمـان  برنامـه  ایـن 
نهایتـش  و  رحمـت  ابتدایـش  خداسـت؛ 
بـر موقعیـت خویـش  ندامـت اسـت. پـس 
را ادامـه دهیـد.  پـا برجـا باشـید و راهتـان 
و  بفشـارید  هـم  بـه  دنـدان  جنـگ،  بـراى 
توجهـی بـه فریـاد فریادکننـده نکنیـد… 
نبـود.3  امیـر  کلام  بدهـکار  گوشـی   »
بـاری! دشـمنان دیـن خـدا »در زیـر لبـاس 
سـمت  »بـه  قـرآن«5  »تأویـل  بـا  دیـن«4، 
قـدر  بـه  آن  سـینه  از  و  دویدنـد«6  دنیـا 

امکان »دوشـیدند«7 و نوشیدند؛ گویی 
اسـت! نفـوذ  راه شـاهراه  که ایـن، 

2- تفرقه
»وَلا  نمی گفـت  هـم  قـرآن  اگـر  حتـی   
می کـرد  حکـم  عاقلـی  هـر  عقـل  قُـوا«  تفَرَّ
کـه وحـدت، رمـز پیـروزی و نتیجـه تفـرّق، 
شکسـت اسـت. دشـمنِ زیـرک، می دانـد 
کـه بایـد در سـپاه خـود وحـدت بیافریند و 
همگان را همصدا با خود کند. آن گونه 
همدسـت  امـام  بـا  جنـگ  در  قریـش  کـه 
جنـگ  در  او  از  پیـش  چنان کـه  شـدند 
بـا پیامبـر صلّـی الله علیـه  و آلـه همدسـت 
در  بسـیار  جمعیـت  چنـد،  هـر  بودنـد،8 
پیرامـون امیرالمؤمنیـن باعـث عـزّت امـام 
نمی شـد، و تفـرق یـاران از اطرافش موجب 
نبـود کـه حتـی  نبـود. چنیـن  وحشـتش 
اگـر مـردم او را رهـا کنند به زارى و فروتنی 
افتـد، یـا از روى سسـتی تـن بـه سـتم دهد، 
یـا زمـام امـورش را بـه دسـت کشـاننده اى 
بـراى  را  زندگـی اش  پشـت  یـا  بسـپارد، 
امـام  امـا  کنـد.9  خـم  آن  و  ایـن  سـوارى 
کـه نـه از اهمیـت وحـدت غفلـت دارد، نـه 
نسـبت به اختلاف افکن ها غافل است،10 
»از  می گویـد:  آمـده،  میـدان  در  محکـم 
ایـن پس اگـر کارهاى تباه کننـده و آرای 
احمقانـه و امـور انحراف دهنـده، شـما را بـه 
دشـمنی و مخالفـت بـا مـن وادارد، هـان! 
آمـاده  را  سـوارى  اسـبان  کـه  منـم  ایـن 
آمـاده  کـرده،  مجهـز  را  شـتران  و  نمـوده، 
جنگـم و اگـر مـرا بـه آمـدن نزد خـود ناچار 
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کنیـد بـا شـما چنـان جنگـی کنـم کـه 
جنـگ  جمـل در برابـرش ماننـد لیسـیدن 

باشـد!« 11 غـذا  ظـرف 

3- آقازاده ها
هـر چنـد زیبنـده بـزرگان آن اسـت کـه   
فرزندانی چون خود بسازند و آینده سازانی 
در قـواره خـود یـا حتـی بالاتـر از خـود، امـا 
گاه، بـزرگان کـه از سـر وظیفـه بیش تـر 
اهـل  امـور  از  پرداخته انـد،  مـردم  امـور  بـه 
رهگـذر،  ایـن  از  و  می شـوند  غافـل  خانـه 
منفـذی بـزرگ بـرای ورود شـیاطین فراهـم 
می سازند. در نتیجه شرایط آماده می شود 
تـا زیـر سـایه پـدر از پسـر سـواری بگیرنـد و 
بـه امـور شـوم خـود بپردازنـد؛ تاریـخ بسـیار 
سـراغ دارد بزرگانـی چـون زبیـر را کـه بـه 
خاطـر فرزنـد شـومِ خـود، »عاقبـت بـه شـر« 
گشـته از صـراط مسـتقیم جـدا شـدند.12  

بـر جوامـع اسلامی اسـت کـه منـاط برتـری 
را اطاعـت از خـدا و رسـول و ولـی قرار دهند، 
نـه نزدیکـی و قرابـت با بـزرگان؛ هر چند از 
خویشـان نزدیـک پیامبـر باشـد!؛ چـرا کـه 
»دوسـت محمّـد )ص( کسـی اسـت کـه 
خـدا را اطاعـت کنـد هـر چنـد پیونـدش بـا 
رسـول خدا صلی الله علیه و آله دور باشـد، 
و دشـمن محمّـد )ص( کسـی اسـت کـه 
خـدا را نافرمانـی نمایـد هر چنـد قرابتش به 

آن حضـرت نزدیـک باشـد«.13

4- فقر
آن چه  سازد،  مزاج  روبه   را  شیران  آن چه 
به جان ایمان داده، کفر را در دل مستقر 
برهان  آوردن  از  را  می سازد، آن چه »زیرک 
را  »آدمی  آن چه  و  می کند«،  گُنگ 
و  فقر  کرد«،  خواهد  غریب  دیارش  در 
تهیدستی است.14  دشمنی که به حالِ 
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شُل کردن  با  است،  آگاه  فقیر  مردمانِ 
سر کیسه سکه ها، آرا م آرام از بین فقرای 
امت، سپاهی در درون آن جامعه برای خود 
بر  منفذی،  چنین  بستن  برای  می سازد.  
و  اندازه  به  را  مردم است که زکات خود 
بر حکومت است که  و  بپردازند  به موقع 
زکوات را جمع آوری و به مصرف نیازمندان 
رسانده، دست هر خائنی که قصد اختلال 
چونان  کند؛  قطع  را  باشد  داشته  آن  در 
زکات  جمع آوری  مامور  برای  که  امام 
زکات  این  در  را  »تو  کرد:  بخش نامه 
سهمی ثابت و حقّی معلوم  است.  تو را در 
و  مستمندان  از  است  شریکانی  مال  این 
ناتوانانی بینوا، ما حق تو را به طور کامل 
می پردازیم و تو هم باید حق آنان را تمام و 
کمال به آنان برسانی، که اگر این کار را 
انجام ندهی در قیامت بیش ترین دشمن 
به حال کسی که  بدا  را خواهی داشت؛ 
فقرا، مساکین، سائلان، محرومان از حق، 
ورشکستگان و از راه ماندگان در پیشگاه 

خداوند، شاکی و دشمن او باشند.«15

5- تغییر رهبر
در هـر جامعـه وقتـی حاکـم از دنیـا بـرود و 
یـا بـه هـر علـت حاکـم از رهبـری کنـار رود، 
تـا مدتـی مسـتعد نفـوذ  اوضـاع آن کشـور 
اسـت؛ بـه هـر روی، تـا حاکـم جدیـد امـور را 
بـه دسـت گیـرد، تـا بـزرگان نظـام و قـوای 
لشکری و کشوری، و تا مردم و مسؤولین 
خواهـد  زمانـی  مـدت  گردنـد  همـراه  او  بـا 
گذشـت؛ ایـن مـدت هر چند کوتاه باشـد 

دشـمن بـرای نفـوذ وارد شـده، نقشـه های 
شیطانی اش را پیاده می کند. از این بدتر، 
زمانـی اسـت کـه تعییـن جانشـین قـدری 
طـول بکشـد و بـد تـر از این، آن زمان اسـت 
کـه مدعیان جانشـینی به جـان هم افتند 
بـرای  توطئـه  درصـدد  قبـل  از  عـده ای  یـا 
جانشینی باشند. در این زمینه مثال بسیار 
اسـت، بگـذار از امـام علیه السـلام بپرسـیم؛ 
»چـون رسـول خـدا از جهـان درگذشـت، 
بـا خلافـت  رابطـه  او مسـلمانان در  از  پـس 
بـه نـزاع برخاسـتند. بـه خـدا قسـم در قلبـم  
نمی افتـاد و بـر خاطـرم نمی گذشـت کـه 
آلـه  از پیامبـر صلّـی الله علیـه و  عـرب پـس 
خلافـت را از خاندانـش بیـرون برنـد، یـا آن را 

بعـد از او از مـن دور دارنـد.«16

6- حکومت نااهلان
نفوذی،  کوچک  مسؤول  یک  وجود 
تَرَک کوچکی است که بر دیواره سدّی 
به  سیل  نفوذ  مقدمه  و  نشسته  بزرگ 
آبادی هاست. حال سمت آن مسؤول هر 
چه بالاتر باشد، ترکِ دیوارهِ سدّ عمیق تر و 
شکننده تر خواهد بود؛ و لذا رهبران واقعی 
خود  از  بعد  برای  همواره  اسلام  دنیای 
نگرانند؛ نگران »از این که مبادا نظام به 
مال  و  افتد  تبهکاران  و  بی خردان  دست 
خدا را در بین خود دست به دست کنند، 
با  گرفته،  بردگی  به  را  خدا  بندگان  و 
شایستگان به جنگ برخیزند و فاسقان 
که  چیزی  کنند«17  خود  همدست  را 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را هم نگران 
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امیرالمومنین  که  همان طور  بود؛  کرده 
مرا  »چیزى  بود؛  واداشته  شگفتی  به  را 
شگفت زده نکرد مگر شتافتن مردم به 
می کردند.  بیعت  او  با  که  فلان  جانب 
تا  داشتم  نگاه  دست  کار  در  مداخله  از 
اسلام  از  گروهی  نمودم  مشاهده  آن که 
نابودکردن  به  را  مردم  و  بازگشته، 
دعوت  آله  و  علیه  الله  صلّی  محمّد  دین 
از  علیه السلام  امام  لذا  می کنند….«18 
به  مسلمین  حکومت  او  از  پس  آن که 
به  و  می برد!19  پناه  خدا  به  برسد  معاویه 
راستی که امام حق داشت نگران باشد؛ 
امام  حیات  در  که  معاویه ای  چراکه 
هم چشم طمع به رهبری داشت و حتی 
سؤال  زیر  را  امام  شایستگی  آن که  برای 
برده، فضائل ساختگی دیگران را به رخ 
می کشید؛… »تصور کردى برترین مردم 
را  چیزى  هستند،  فلان  و  فلان  اسلام  در 
متذکر شده اى که اگر صحیح باشد به تو 
ربطی ندارد، و اگر نادرست باشد صدمه اى 
و  بالاترین  با  را  تو  نیست.  آن  در  تو  براى 
 … چه کار؟  مرئوس  و  رئیس  و  پست تر، 
گمان کردى که من بر تمام خلفا رشک 
برده ام و بر آنان طغیان نموده ام. اگر این 
پوزش  تو  از  تا  نشده  تو  بر  جنایتی  است 
بطلبم. اگر هم بوده گناه این ننگ دامن 

تو را نمی گیرد.«20

7- شبهه افکنی
 دشمنِ آگاه که به خوبی می داند آن چه 
بـس؛  و  اسـت  حـق  دارد  خریـدار  بـازار  در 

باطـل محـض عرضـه نکـرده، عِـرض خـود 
در  آری!  نمـی دارد؛  مـا  زحمـت  و  نمی بَـرَد 
بیـن حق هـا اندکـی باطـلِ ناپیـدا، پنهـان 
می کنـد تـا نگاهـی بـه کالای مشـابهش 
ک سـازد؛ بله »شـبهه  افتد و فضا را شـبهه نا
را شـبهه  گوینـد از آن روی کـه شـبیه حـق 
اسـتعداد  ایـن  همـگان  بـاری؛  اسـت.«21 
ندارنـد کـه بگوینـد: »نـه حـق را بـر خویش 
مشـتبه کـرده و نـه کسـی بـر مـن مشـتبه 
نمـوده. بـه خـدا قسـم حوضـی از جنـگ بـر 
ایشـان پـر بسـازم که آبکـش آن جـز خودم 
و  نیاینـد  بیـرون  افتـادگان در آن  نباشـد، 
»آفـاقِ  وقتـی  بازنگردنـد«.  آن  بـه  فراریـان 
حقیقـت را ابـر سـیاه گرفتـه، راه مسـتقیم 

می شـود.«22  ناشـناخته  و  دگرگـون 
بایـد سـاده دلان را بـه حیلـتِ دشـمن آگاه 
سـاخت و بدیشـان بصیـرت داد کـه مردم! 
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بـا آب صافـی قلبتـان نوشـیدید و بیمـارى 
روانشـان را بـا سـلامت روح خـود آمیختیـد 
و باطلشـان را در حـق خـود داخـل کردیـد 
پیروى نکنید، آنان پایه گناهانند و ملازم 
حیـوان  را  اینـان  شـیطان،  نافرمانی هـا.  
بارکـشِ گمـراه و سـپاه خود قـرار داده که 
به سبب آنان بر مردم حمله می برد، با زبان 
آنان سـخن می گوید، تا عقلتان را بدزدد و 
در دیدگانتان درآید و در گوشـتان بدمد. 
او شما را هدف تیرش، و مایه پایمال شدن 
گام هایش، و ابزار دسـت خویش قـرار داده 
اسـت.«23  البتـه حسـاب مغیـره بن شـعبه 
نگرفتـه  چیـزى  دیـن  »از  کـه  جداسـت 
مگـر آن چـه کـه او را بـه دنیـا نزدیـک کنـد 
انداختـه  در  شـبهه ها  بـه  را  خـود  عمـدا  و 
قـرار  خـود  خطاهـاى  عذرخـواه  را  آن هـا  تـا 

دهـد«24 و امثـال معاویـه کـه شـغلی جـز 
ایـن کار نـدارد؛ »از اشـتباه و حـق و باطـل 
را بـه هـم آمیختـن دورى کـن، کـه فتنـه 
دیرزمانـی اسـت که پرده هایـش را بر چهره 
افکنـده، و تاریکـی اش دیده هـاى بینـا را 

نابینـا سـاخته.«25
ک  هـلا را  مـردم  از  زیـادى  »جمعیـت   
نمـودى، آنـان را بـه گمراهـی ات فریفتی، و 
در مـوج دورویـی خـود انداختی، تاریکی ها 
آنان را پوشـانده و شـبهه ها آنان را به تلاطم 
افکنـده، پـس از راه حـق منحرف شـده، به 
گذشـته جاهلـی برگشـتند، بـه حقیقـت 
پشـت کردنـد و تکیـه بـر حسـب و نسـب 
مریـدان  هـم  کـه  معاویـه ای  نمودنـد«26 
امـام را می فریبـد هـم مردمـان خـودش را: 
گمراهـان  از  دسـته اى  معاویـه  »بدانیـد 
منحـرف را بـه دنبـال خـود آورده اسـت کـه 
حقیقـت را از آنـان پنهـان کـرده، تـا آن جـا 
کـه ایـن بی خبـران گلوهـاى خـود را آمـاج 

نموده انـد!«27  مـرگ  تیـر 
کـه  دشـمنانی  جسـارت  و  پررویـی 
حیاتشان در آن است که »حق را به باطل 
می آمیزنـد«28 تـا بدان جاسـت کـه حتـی 
حاضر هسـتند خانـواده پیغمبـر را داخل در 
معرکه ساخته، فضا را به غایت شبهه آلود 

سـازند و ماهـی خـود را صیـد کننـد؛29

8- تخریب وجهه رهبری
قـوام یـک نظـام بـه رهبـر و امیـر آن اسـت و 
امـرِ امیـر، آن زمـان بـر دیـده مردمـان اسـت 
و  باشـند  داشـته  اعتمـاد  او  بـه  مـردم  کـه 
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رابطـه  کـه  زمانـی  تـا  مـردم.  محبـوب  او 
طرفینی بین امام و مامومین وجود داشته 
توسـط  حاکمیـت،  زدن  برهـم  باشـد، 
دشـمن میسـر نیسـت. در چنیـن شـرایطی 
تنهـا راه بـرای نفـوذ، تخریب رهبـر و جایگاه 

اسـت.  آن 
گاه عمرو بن عاص ها امام را به شوخ طبعی 
از پسـر  و بازیگـری متهـم می کننـد؛ »مـرا 
شـام  مـردم  بـه  کـه  اسـت،  تعجـب  زانیـه 
وانمـود می کنـد کـه در مـن شـوخ طبعی 
اسـت و انسـانی بازیگرم، شـوخی می کنم 

کوشـایم.«30  بازى کـردن  در  و 
 معاویه ها که با ناسزاگویی بر وجهه امام 
خدشـه می زنند »او شـما را به ناسـزاگفتن 
بـه مـن و بیـزارى از من فرمان می دهـد.«31 
امـام  گـردن  بـه  را  عثمـان  قتـل  یـا 
می اندازنـد،32 یـا برخـی چـون أشـعث بـن 
قیـس کـه بـه خـود جـرأت می دهنـد تـا در 
میانـه منبر امـام فریادِ اعتراض بلنـد کرده، 
فضـا را مسـموم سـازند.33 و یـا برخـی کـه 
دانسـته یـا نادانسـته در مـورد او بـه افـراط و 
تفریـط دچـار می شـوند؛ »دو نفـر در رابطـه با 
ک می شـوند: عاشـق غلوّکننـده و  مـن هـلا

دشـمن متجـاوز از حـد.«34

9- دوری از علما
داروی جهـل، علـم اسـت و در فتنه هـا بایـد 
به علما پناه برد و گرنه، دوری از علما خود 
منفذی برای نفوذ دشـمن اسـت؛ پس، »از 
ربّانـی خـود بشـنوید، دل هـاى خـود  عالـم 
را نـزد او حاضـر کنیـد و اگـر بـر شـما فریـاد 

زد بیـدار شـوید.«35 »عالـم ربّانـی حقایـق 
شـما  بـراى  مهـره  شـکافتن  همچـون  را 
شـکافت، و حقیقـت را همچـون کنـدن 
پوسـت درخـت بـراى یافتـن صمـغ پوسـت 
کنـد. بـه وقـت برپاشـدن بیـرقِ گمراهـی، 
و  گیـرد  جـاى  خـود  محـلّ  در  باطـل 
گشـته،  سـوار  مرکب هایـش  بـر  جهالـت 
و  گـردد  فـراوان  و  بـزرگ  سـتمگر  گـروه 

شـود.«36 کـم  حـق  بـه  دعوت کننـده 

10- رسانه
رسـانه اگـر خائـن گـردد، پایـگاه دشـمن 
تسـلط  بـرای  بـاز  منفـذی  و  بـود  خواهـد 
دشـمن بـر افـکار عمومـی. اگـر بخواهیـم 
تنها یک ویژگی را برای رسانه ذکر کنیم 
قطعـا آن ویژگی صداقت خواهد بود؛ پس 
»خبرگـزار بایـد به مردمش راسـت بگوید، 
و پراکندگـی کار و افـکار خـود را جمـع 

نمـوده، ذهنـش را آمـاده سـازد.«37

11- شعار انحرافی
سـوی  بـه  را  جمعیتـی  گاه  شـعار  یـک 
بـه سـرای  سـعادت سـوق می دهـد و گاه 
شـقاوت. بایـد مواظب بـود؛ فرصت نفوذ به 
دشـمن نـداد؛ آن چنـان که امام بر سـر برج 
 

ّ
بـن مسـهر طایـی کـه شـعار »لا حکـم الا

لله« را سـر مـی داد فریـاد کشـید: »سـاکت 
اى  کنـد  سـیاه  را  رویـت  خـدا  بـاش، 
بی دنـدان! بـه خـدا قسـم حـق آشـکار شـد 
در حالـی کـه تـو بی مقـدار بـودى و صدایت 
آهسـته، تـا آن کـه باطـل عربـده کشـید و 
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آن گاه چـون شـاخ بـز نـر بـه سـرعت ظاهـر 
شـدى!«38

12- نزدیکان حاکم
مروان بن حکم روز جمل اسـیر شـد، براى 
امـام حسـین در  امـام حسـن و  از  نجاتـش 
شـفاعت  علیه السّـلام  امیرالمؤمنیـن  نـزد 
خواهـی کـرد، ایشـان نیـز شـفاعت کردنـد 
و امیرالمؤمنیـن او را آزاد فرمـود. امـا وقتـی 
آن دو بـراى بیعـت مـروان از حضـرت اجـازه 
خواسـتند، امـام فرمـود: »مگـر بعـد از قتـل 
عثمان با من بیعت نکرد؟! مرا به بیعت او 
نیاز نیسـت، دسـتش دسـت یهودى خائن 
اسـت، اگـر با دسـتش با مـن بیعت کند با 
نشـیمنگاهش آن را می شکند.«39 البته 
نزدیـکان امـام همیشـه چـون امـام حسـن 
و امـام حسـین علیهماالسـلام نیسـتند که 
در برابـر نهـی امـام تسـلیم محـض باشـند؛ 

گاه چـون خانـواده پیامبـر اسـت کـه بـه 
ک یاران  تحریک طلحه و زبیر، در دل شکا
امـام نفـوذ کـرده، آتش جنگ جمل را به پا 

مـی دارد… .

13- مذاکره بدون رضایت امام
معنـای  بـه  سـپاه  دو  بیـن  مذاکـره  اگـر   
دادوسـتد و دادن و گرفتـن امتیـاز باشـد، و 
این تنها راه باقی مانده برای حیات جامعه 
اسلامی باشـد، اجـازه و اذن و رضایـتِ امـام، 
ضـرورت دارد. جریـان حکمیـت، مصداقی 
مناسـب و البتـه تلـخ اسـت کـه یـاران امام، 
پذیـرش  و  مذاکـره  بـه  مجبـور  را  ایشـان 
اجـازه  امـام  بـه  حتـی  کـرده،  حکمیـت 
تعییـن  خـود  را  مذاکره کننـده  ندادنـد 
کنـد و در نتیجـه راه نفوذ و تسـلط دشـمن 
را همـوار کردنـد تـا آن جـا کـه امـام بـر سـر 
یارانش فریاد کشید: »بدانید که شامیان 
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نزدیک تریـن  حکمیـت،  در  خـود  بـراى 
فـرد را بـه آن چـه دوسـت داشـتند انتخـاب 
بـه  را  کـس  نزدیک تریـن  شـما  و  کردنـد، 
آن چـه راضـی نبودیـد برگزیدیـد. سـر و کار 
شما با عبدالله بن قیس)ابوموسی اشعرى( 
فتنـه  اسـت کـه دیـروز می گفـت: کارزار 
کـرده،  قطـع  را  کمـان  چلّه هـاى  اسـت، 
ایـن  در  اگـر  بریـد.  نیـام  در  را  شمشـیرها 
گفتـار راستگوسـت پـس خطـا کـرد کـه 
بـه اختیـار خـود در میـدان جنـگ شـرکت 
بـه  متهـم  دروغگوسـت  اگـر  و  کـرد، 
کوردلـی اسـت. عمروبن عـاص را بـا مشـت 
محکـم ابن عبـاس فـرو کوبیـد، و از مهلـت 
ایـام بهـره بـرده، بـلاد دوردسـت اسـلام را در 

بگیریـد!«40 خـود  دسـت 

14- از دست دادن کرسیِ ریاست
دقت امیرالمؤمنین ستودنی است؛ آن گاه 
کـه امـارت مصـر را از محمـد بـن أبـی بکـر 
سـتاند و مالـک اشـتر را جایگزیـن او کـرد. 
امـام کـه خـوف آن دارد شـیطان از راهِ دلِ 
شکسـته محمـد نفوذ کـرده، بر او مسـلط 
سـازد  دورش  مسـتقیم  صـراط  از  گشـته، 
در نامـه ای چنیـن از او دلجویـی می کنـد: 
بـه  را  اشـتر  این کـه  از  دلتنگـی ات  »خبـر 
مـن  بـه  فرسـتادم  حکمرانـی ات  منطقـه 
رسـید. ایـن کارِ مـن نـه بـه خاطـر ایـن بـود 
کـه تـو را کاهـل و سسـت می دانسـتم، و 
نـه بـدان علـت کـه می خواسـتم کوشـش 
زیادتـرى از خود نشـان دهـی. اگر آن چه در 
اختیـار تـو بـود را از تـو گرفتـم، تـو را حاکـم 

زحمتـش  کـه  می دهـم  منطقـه اى  قـرار 
تـو  بـراى  حکومتـش  و  آسـان تر،  برایـت 

باشـد.«41 خوشـایندتر 

15- جنگ
از بارزتریـن مصادیـق نفـوذ دشـمن، جنـگ 
از آن جـا کـه جنـگ  امـا  مسـلحانه اسـت. 
تبعـات بسـیار سـنگینی دارد کـه بـه قـدر 
امـکان، نبایـد اجـازه وقـوع آن را داد، امـام 
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علیه السلام، پس از اصرار فراوانِ دوستانش 
بـرای آغـاز جنـگ فرمـود: »امـا ایـن سـخن 
شـما کـه گفتیـد »آیـا ایـن همـه درنـگ از 
نبـرد بـراى ناگـوار بـودن مرگ اسـت؟« باید 
بگویم: به خدا قسـم باکی ندارم که من 
بر مرگ وارد شـوم یا مرگ به سـوى من آید! 
و اما راجع به این کلام شما که »تأخیر تو 
در نبـرد بـه جهت تردید نسـبت به شـامیان 

اسـت«، خواهـم گفـت: بـه خـدا سـوگند 
یـک روز جنـگ را بـه تأخیـر نینداختـم جـز 
بـه ایـن طمـع کـه گروهـی از ایـن مـردم به 
مـن ملحـق شـوند و بـه وسـیله مـن هدایـت 
از  بـا آن دیـد ضعیفـی کـه دارنـد،  یابنـد و 
نـورم بهره منـد گردنـد. ایـن تأخیـر بـا ایـن 
نظـرى کـه دارم برایـم از این که گمراهان 
را بـا شمشـیر درو کنـم محبوب تـر اسـت هر 
چنـد کـه کیفـر گناهانشـان بـه گـردن 
خودشـان اسـت .«42 بلـه! گاهی چـاره ای 
جـز جنـگ نیسـت؛ »زیـر و روى حکومـت را 
اندیشـه کـردم بـه صورتـی کـه خـواب را از 
چشـمانم گرفـت، راه چـاره اى جز جنگ با 
دشـمنان یـا انـکار آن چه کـه محمّد صلّی 
الله علیـه و آلـه آورده نیافتـم، پـس تحمـل 
جنـگ برایـم آسـان تر از تحمـل کیفـر الهی، 
از  سـهل تر  برایـم  دنیـا  ایـن  مشـقت هاى  و 

بـود.«43 مشـقّت هاى آخـرت 

16- زنان
زن بــه خاطــر ویژگی هــای خــاص خــود، 
دســت  در  ابــزاری  عنــوان  بــه  همــواره 
دشــمنان بــوده تــا از آن بــرای تحریــک ســپاه 
مقابــل و در نتیجــه نفــوذ در آن اســتفاده 
کننــد. امــام بــا علــم بــه ایــن موضــوع، قبــل 
از جنــگ صفیــن یارانــش را چنیــن تذکــر 
می دهــد: »و زنــان را بــا آزردن بــه هیجــان 
شــما  آبــروى  متعــرض  گرچــه  نیاوریــد 
شــوند، یــا بــه بزرگانتــان ناســزا گوینــد؛ زیرا 
تــوان و جــان و عقلشــان ضعیــف اســت.«44
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17- دنیاطلبی
چون  زیرکی  گاه،  که  است  دنیاطلبی 
عمرو بن عاص را وا می دارد که »دینش را 
تابع دنیاى کسی کند که گمراهی اش 
در  شده،  دریده  حیایش  پرده  و  معلوم 
بد  بزرگوار  شخص  از  خود،  مجلس 
نادان  آمیزش خود  با  را  عاقل  و  می گوید، 
می نماید. قدم به جاى قدمش بگذارد و 
همچون  نماید،  درخواست  را  او  بخشش 
پناه  به  رود که  به دنبال شیر  سگی که 
چنگال او رود، و انتظار کشد که اضافه 
صیدش را به سوى او اندازد. از این رو دنیا 
صورتی  در  می دهد،  باد  به  را  آخرتش  و 
که اگر به دامن حق می آویخت آن چه را 

می خواست در می یافت.«45
دنیاطلبی  به  روی  آوردن  با  مردمی  که  و 
و  شده اند  دشمن  حضور  زمینه ساز  خود 
راه را بر منافذی دیگر باز کرده اند، باید به 
چنین عتابی سرزنش شوند: »اف بر شما! 
در  آیا  آمده ام.  تنگ  به  توبیختان  از  که 
عوض حیات دائمی به زندگی دنیا راضی 
شده اید و به جاى عزت به ذلت دل خوش 
دعوت  جهاد  به  را  شما  چون  کرده اید؟ 
می افتد  گردش  به  دیدگانتان  می کنم 
گویی به سختی جان کندن دچار شده، 
در بیهوشی غفلت فرو رفته اید، به طورى که 
راه گفت و شنودتان با من بسته می شود و 
می شوید؛  سرگردانی  دچار  من  پاسخ  در 
گویی دلتان گرفتار اختلال شده و عقلتان 
از کار افتاده است. هیچ گاه براى من مردم 
مطمئنّی نیستید، و پشتوانه قابل توجهی 

نمی باشید، یاران توانمندى نیستید که به 
شما نیاز افتد. شما مانند شتران بی ساربانی 
هستید که چون از طرفی جمعشان کنند 
از طرف دیگر پراکنده شوند! به خدا قسم 
براى شعله ور ساختن آتش جنگ بد مردمی 
فریب  چاره  و  می خورید  فریب  هستید، 
نمی نمایید، شهرهایتان به تصرف دشمن 
دشمن  دیده  نمی آیید!  خشم  به  می رود 
هستید!  بی خبرى  در  شما  و  است  بیدار 
سوگند به حق! کسی که زمینه سلطه 
دشمن  تا  کند  فراهم  خود  بر  را  دشمن 
گوشتش را بخورد و استخوانش را بشکند 
و پوستش را بکند، عجز و بی غیرتیش بزرگ 
و دلش که در قفسه سینه اش جاى دارد 

ناتوان و ضعیف است.«45

18- جهالت و خواب غفلت
امـا بـه نظـر می رسـد شـاهراه نفـوذ شـیاطین 
و دشـمنان، جهـل و غفلـت و خـوابِ مـردم 
و مسـؤولان اسـت؛ چراکـه بنا نیسـت وقتی 
مـا خـواب هسـتیم دشـمن هـم بخوابـد!47 
و  بسـته،  »دل هایشـان  کـه  مردمـی 
کـور  دیدگانشـان  و  کـر،  گوش هایشـان 
حیله هـای  بـرای  مرکـب  رام تریـن  اسـت« 
عمـرو بـن عـاص و سیاسـت های معاویه انـد؛ 
خویـش  امـام  بـر  شمشـیر  جاهلانـی  چنیـن 
مجبـور  حکمیـت  بـر  را  او  و  می کشـند 
در  فرمانـده  کـه  صورتـی  در  می کننـد.48 
ایـام جنـگ هـم فرمـان داده بـود کـه بایـد 
»خوابتـان انـدک باشـد یـا هماننـد مضمضـه 

دهـان!«49و50 در  آب 
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1-نامه 28
2- نامه 48

3-خطبه 122
4-خطبه 4
5-نامه 48
6-نامه 55

7-نامه 33
8-نامه 36
9- نامه 36
10- نامه 29
11- نامه 29

12- حکمت 453
13-حکمت 96

14-حکمت 3
15-نِامه 26

16- نامه 62
17-َ نامه 62
18-نامه 62
19-نامه 65

20- نامه 28
21-خطبه 38
22- خطبه 92

23-خطبه 192
24-حکمت 405

25- نامه 65
26- نامه 32

27- خطبه 51
28- نامه 33

29- خطبه 22

30- خطبه 84
31- خطبه 57

32- خطبه 30 
33- خطبه 19

34- حکمت 117 و 469
35- خطبه 108
36- خطبه 108
37- خطبه 108
38- خطبه 184

39- خطبه 72
40- خطبه 238

41- نامه 34
42- خطبه 54
43- خطبه 55

44- نامه 14
45- نامه 39

46-خطبه 34
47- نامه 62

48-  خطبه 36.
49- نامه 11

بـر اسـاس نسـخه  از نهج البلاغـه  50- آدرس هـای ذکـر شـده 
اسـتاد  از  نهج البلاغـه  احادیـث  ترجمـه  بـوده،  صبحی صالـح 
حسـین انصاریـان اسـت کـه بـا اندکـی تصـرف جهـت روانـی 

اسـت. شـده  آورده  نوشـتار 

پی نوشت  




